
آذر فخری، روزنامه‌نگار

بعد از مدت‌ها و هر چند پس از رسیدن 
کارد به استخوان، بالاخره صدایی از سوی 
اندیشمندان و کارشناسان ذی‌صلاح، 
به گوش رسید. صدایی گرچه ضعیف، 
گرچه سرشار از مماشات و بازی یکی به 
نعل و یکی میخ، اما مهم. بگذارید بگوییم و 
یا تصورکنیم که این صدا و این بیانیه مهم 
است؛ شاید شنیده شــود... شاید پاسخ 

بگیرد... پاسخ بگیریم.  
اندیشمندان و کارشناسان ذی‌صلاح 
حوزه‌های مختلف در بیانیه‌ای که این 
روزها منتشر کرده‌اند،  تاکید دارند که: 
» در بیشــتر حوزه‌های حیاتی زیست 
ملت ایران، بــا چالش‌های بنیادینی در 
رابطه با کم‌آبی، خشک‌سالی، ریزگردها، 
فقر، رکود تورمی، ناامنی‌های اقتصادی 
و اجتماعــی، شــکل‌گیری انتظارات 
تخریبی، تنــش در عرصه سیاســت 
خارجی، کیفیت همبســتگی دولت-

ملت و سطح اعتماد ملی روبه‌رو شده‌ایم. 
گرچه پرداختن بــه آن‌ها درجای خود 
بسیار حایز اهمیت است، اما در این‌جا 
در صدد واکاوی و چرایی آن‌ها نیستیم. 
همه‌ ما امروز نشــانه‌ها، پیش‌آگهی‌ها، 
ضربان‌ها و شــاخص‌های بحران‌اشاره 
شده را با تمام وجود حس می‌کنیم. نباید 
گذاشت کام ملت با برشــمردن دوباره 
این دشواری‌ها و بحران‌ها، تلخ‌تر شود. 
متاسفانه یکی از خطاهای امروز ایرانیان 
این است که روزاروز با انتشار اخبار درست 

یا نادرست به کم و کیف مشکلات، به‌ویژه 
در شــبکه‌های اجتماعی دامــن زده و 
روان جمعی جامعه را پریشان، ‌ نگران و 
ناآرام می‌کنند. اکنون در نخستین گام 
به‌عنوان یک تعهد اخلاقی، بیاییم تصمیم 
بگیریم، کمتر به این پریشانی‌ها دامن زده 
و تکیه‌گاه عمومی ملت را بر پایه‌های امید 
و تلاش برای حل و فصل مسائل پیش 

روی بگذاریم.«
این بیانیــه ضمن اشــاره به نکاتی 
در رابطه بــا مواردی هم‌چــون »عدم 
شــفافیت«، »فســاد و ناکارآمدی«، 
»گسست اجتماعی«، »افول در سرمایه 
اجتماعی و امید«، »بحران آب و محیط 
زیست«، »نابسامانی تولید« و »بحران 
معیشت خانوار« و »بحران در سیاست 
خارجی«، تصریح کرده است:  »شرایط 
حســاس کنونی ایجاب می‌کند که ما 
ایرانیان همــه و همــه مرزبندی‌های 
جناحی، سیاسی، قومی را کنار گذاشته 
و با وحدت و انسجام حول منافع و مصالح 
و امنیت ملی، کشور را از خطرات پیش 
روی نجات بخشیم.اکنون وقت آن است 
که با صداقت، صراحت و شفافیتِ تمام 
و با عذرخواهی از ملت بزرگ ایران برای 
کوتاهی‌ها در بهره‌گیری از فرصت‌ها و 
امکانات، با گفتمان اصلاحی و ملی در 

حل مشکلات کشور اهتمام ورزیم.«
ایــن بیانیــه، کمابیــش صدای 
همــه مــردم ماســت. مردمــی که 
اکنــون بــدون هیچ چشــم‌اندازی، 
روزهــای خــود را در آونــگ ناکوک 
اقتصــادی و سیاســت‌گذاری‌ها و 
سیاست‌مداری‌های غلط و شتابزده، 

ســپری می‌کند و کمترین امیدی به 
دولت‌مردان خود ندارد. 

آیا جامعه ایران
 در حال فروپاشی است؟

دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس 
و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهــران، معتقد اســت جامعــه ایران، 
جامعه‌ای در حال فروپاشی نیست، بلکه 
جامعه‌ای است که مشکلات اجتماعی 
بســیار متکثر، موقعیتی، حــوزه‌ای، 
دوره‌ای، فردی و متعلق بــه یک گروه 
اجتماعی خــاص دارد که همه این‌ها با 
همدیگر حضور هم زمان دارند و قیل و 
قالی در این جامعه در مورد این مسائل و 
مشکلات وجود دارد ولی این مشکلات 
اجتماعی نیست که به هم پیوند بخورد و 
به سرعت حادثه‌ای بزرگ تولید کند، به 
نظرم این مشکلات درهم تنیده، نشان 
از فربه و چاق شــدن و قدرت‌مند شدن 
جامعه دارد. اگر چنان‌چه این مشکلات 
در هم تنیده، امکان برون‌رفت نداشته 
باشــند و رفع نشــوند، آن‌وقت جامعه 
به سمت یک ســاحت خطرناک پیش 
می‌رود. ولی اگر به جامعــه اجازه داده 
شــود در هر کدام از این مشــکلات، از 
موقعیت خودش تصمیم بگیرد، یعنی 
راه حل‌های اجتماعی برای مشــکلات 
اجتماعی ارائه شــود و نه راه حل‌های 
سیاســی برای مشــکلات اجتماعی، 
آن‌وقت این جامعه، خودش می‌تواند در 
مقابل جایی و به نفع جایی و یا علیه جایی 
عمل کند. در این راستا راه حل این است 
که پاسخ اجتماعی به مشکلات اجتماعی 

داده شود.

در حالی‌که در جامعه ما، دولت‌مردان، 
پاسخ‌های سیاسی و امنیتی به مسائل 
اجتماعی می‌دهند. اگر جامعه به رسانه 
بیگانه میل پیــدا کرده، راه حــل را در 
امنیتی‌کردن عرصه می‌بینیم، به جای 
این‌که پاسخ اجتماعی بدهیم. اگر تعداد 
دختران ما در دانشــگاه‌ها بیشتر شده 
اســت، راه حل را در تغییر ســهمیه‌ها 
می‌بینیم و ... هر مشــکل اجتماعی را 
بایــد از طریق ســاحت اجتماعی حل 
کرد، یعنی این‌که باید هر مشــکلی را 
به حوزه خاص خــودش ارجاع بدهیم. 
هوشــمندترین دولت‌هــا و نظام‌های 
سیاسی و بازیگران نظام اجتماعی آن‌ها 
هستند که بحران‌های بزرگ را تبدیل 
به مشکلات ریزتر می‌کنند، ما در جامعه 
خودمان برعکس عمــل می‌کنیم. به 
نظر من، راه حل برگرداندن مشــکلات 
به ساحت خودشان و غیرامنیتی کردن 
آن‌هاست و این‌که باید هر مشکلی را در 
موقعیت خودش حل کرد، باید مشکل را 
به نیروی اجتماعی و نیرویی که معطوف 

و مربوط به اوست واگذار کنیم.
دکتــر آزاد ارمکی معتقد اســت: 
مشــکلات اجتماعی ایران بــه دلیل 

توجه بیش از اندازه به »امر سیاسی« در 
لایه‌های نهان جامعه پنهان شده بودند 
که با ضعف و خستگی امر سیاسی قدرت 
بروز و ظهور پیدا کرده‌اند و امروز خود را 
به شکل چالش و بحران اجتماعی نشان 
می‌دهند. ارمکی جامعه ایران را در حال 
یک دگردیسی بزرگ ارزیابی می‌کند و 
معتقد است: مهم‌ترین دگردیسی‌های 
جامعه ایران در سه ساحت خانواده، دین 
و سیاست صورت خواهد گرفت. ارمکی، 
دوران کنونی را دوران طلایی و بهترین 
دوران جمهوری اسلامی تلقی می‌کند و 
تصریح می‌کند: جمهوری اسلامی باید 
نشان بدهد که توانایی حل این بحران‌ها 

و چالش‌های اجتماعی را دارد.
انسان ایرانی

 کوتاه مدت شده است
دکتر حسن حسینی جامعه‌شناس 
و عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران به 
چند عنصر مهم در زمینه مسائل اخیر 
اشاره می‌کند و توضیحاتی در این مورد 

می‌دهد.
وی معتقد اســت مردم ما در حال 
حاضر »انســجام اجتماعــی« ندارند. 
انسجام اجتماعی، ســرمایه اجتماعی 
مهم و اولین اولویت در مسائل اجتماعی 
است؟ جامعه ما جامعه با ثباتی نیست و 
تلاطم‌های زیادی را پشت سر گذاشته 
است؛ انقلاب، هشت سال جنگ و... ما 
تحولات عمده ملی در جامعه داشتیم 
که هم‌چنان اثرات‌شان بر جامعه قابل 
مشاهده است. ضمن این‌که بعد از جنگ 
نظامی خودمان جامعه را در حالت جنگ 
سرد نگاه داشــتیم. مخصوصا در حوزه 
اقتصاد. اقتصاد مبنای زندگی اســت. 
وقتی اقتصاد به مشــکل برمی‌خورد، 
خود به خود زمینه‌های دیگر را هم تحت 
تاثیر قرار می‌دهد.  یکی از دلایل اصلی 
عدم انســجام ملی مشکلات اقتصادی 
به‌خصوص در ســال‌های اخیر اســت. 
وقتی کشور تحریم می‌شود، کارخانه‌ها، 
مزارع و.. می‌خوابند، تعداد بیکاران بالا 
می‌رود و بهداشت و درمان مردم دچار 
مشکل می‌شود. اثرات روانی این اتفاقات 
در روحیــه جامعه اثر می‌گــذارد و این 
اثرات روحی در روابــط اجتماعی بین 
افراد بروز می‌کند. چه تاثیری بر روابط 
اجتماعی خواهد گذاشت؟ در این شرایط 
جامعه دچار »اگوئیسم« می‌شود؛ نوعی 
گلیم خــود را از آب بیرون کشــیدن، 
خودپرستی و دیگران را ندیدن. در این 
شرایط افراد منافع خود را به هر چیزی 
ترجیح می‌دهند و ســعی می‌کنند از 
امکاناتی که در دسترس‌شــان است به 
هر نحوی به نفع خود استفاده کنند. الان 
چنین شرایطی بر جامعه ما حاکم است. 
اطمینان مردم به قیمت کالا‌ها کم شده 
و در روابط اقتصادی با یکدیگر مشکل 
دارند.  تزلزل و تلاطم فکری، انسان‌ها را 
در تصمیم‌گیری بی‌ثبات می‌کند و آن‌ها 
را دچار زندگــی کوتاه مدت می‌کند. به 

این خاطر است که ما ایرانیان انسان‌های 
کوتاه مدت شده‌ایم. در حالی‌که در یک 
جامعه آرام می‌توان برای یک‌سال آینده 
تصمیم گرفت. وقتی مردم در دسترسی 
به نیاز‌های روزمره زندگی دچار مشکل 
باشــند و نا امنی فکری داشــته باشند 

سرمایه اجتماعی کم می‌شود.
مورد مهم دیگری که دکتر حسینی بر 
آن تاکید دارد، »فساد سیستمی« است. 
در گزارش آینده پژوهی ایران، فســاد 
سیســتمی به‌عنوان مهم‌ترین مشکل 
جامعه نام برده شــد. در کجای روابط 
اجتماعی می‌توان تاثیرات این فساد را 
دید؟ فساد سیستمی در جامعه ما فقط 
مالی نیست. در تمام روابط این فساد را 
می‌بینید. هر کجا روابط به‌جای ضوابط 
قرار بگیرد، فساد به‌وجود می‌آید. نسل 
مسئولین کشور ۴۰ سال است در یک 
دایره بسته نهایتا ۲۰۰۰ نفری در حال 
گردش اســت. این چرخاندن مدیران 
قبلی تحقیر نسل‌های بعدی است. این 
چرخش افراد در احزاب غربی هم وجود 
دارد، اما احزاب با نقد همدیگر اصلاحات 
تدریجی و مداومی در سیستم‌ها به‌وجود 
آورده‌اند. از طرف دیگــر هرقدر روابط 
اداری از صورت رســمی خودش خارج 
شود و به صورت خانوادگی دربیاید، آن 
سیستم حتما دچار فساد می‌شود. وقتی 
حکومت خانوادگی شد همه نسبت به 
هم کوتاه می‌آیند و در کیک قدرت سهیم 
می‌شوند. حالا‌ مقداری دست اصول‌گرا و 
یک مقدار دست اصلاح‌طلب. در چنین 
شرایطی مردم فقط ناظر نیستند. وقتی 
این پدیده‌هــا را می‌بینند بی‌اعتمادی 
اولین موردی است که به وجود می‌آید. 
بی‌اعتمادی مردم نســبت به حاکمان 
جامعه و هم‌چنین در روابط با افراد دیگر 
گسترش می یابد.  یکی از دلایل مشکلات 
اجتماعی ما »ضعــف اخلاقی جامعه 
است« که آن‌هم ناشی از فساد سیستمی 
است. در جامعه‌ای که ضعف اخلاقی- 
ارزشی و نظام گسیختگی هنجاری داریم 
دچار مشکلات خرد )مثل اختلافات زن و 
شوهر، فرد با محله و...( تا مشکلات کلان 
)مثل رابطه مردم با حکومت( می‌شویم. 
نظام پزشکی و درمانی ما نمونه بارز تاثیر 
فساد سیســتمی بر اخلاق یک طبقه 
است. نظام پزشــکی و درمانی ما بسیار 

سودخواهانه است.

جمعی از اندیشمندان و صاحبنظران:

روان جمعی ما پریشان است
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خوراک مردم ۳۶ درصد گران شد

 رئیس مرکــز آمار ایران: آن‌چــه زندگی مردم 
نمایان می‌سازد، تورم ماهانه و نقطه به نقطه است 
اما ارزیابی سیاســت‌گذاران و دولت مبنی بر تورم 

۱۲ ماهه است.
تورم نقطه به نقطه در شهریور جاری نسبت به 
شهریور سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته که 
برای خوراک ۳۶ درصد و برای جزئیات و کالاهای 
با دوام مردم ۷۰ درصد و میوه و خشکبار ۷۵ درصد 
است. پارسا این ادعا را که تورم همان افزایش قیمت 
دلار است، رد کرد و افزود: افزایش قیمت دلار، سکه و 
ماشین آلات تا زمانی‌که در دل کالا و خدمات مصرفی 
نرود، به‌صورت تورم لحاظ نمی‌شود. امیدعلی پارسا 
با اعلام این‌که شیوه و محاسبه سنجش تورم تغییر 
نکرده است، اظهار داشت: »سال 95 آخرین سال 
پایه مرکز آمار و بانک مرکزی است و کلیه محاسبات 

بر مبنای 457 قلم کالا صورت می‌گیرد. 
    

فقرا ۴۰ درصد درآمدشان را صرف 
غذا می‌کنند، ثروتمندان ۱۰ درصد 
حمید دیهیم اقتصاددان، کاهش درآمد در کنار 
تورم آتی را مهم دانسته و می‌افزاید: ما نه تنها کاهش 
درآمد داریم، بلکه تورم بالا را نیز تجربه می‌کنیم. این 
تورم مانند موریانه اســاس اقتصادی کشور را نابود 
می‌کند. البته تاثیر تورم بر اقشار فرودست جامعه 

بالا خواهد بود.
وی افزود: اگر شاخص هزینه‌های زندگی را مد 
نظر داشته باشیم، یک فقیر تقریبا 35 تا 40 درصد 
از هزینه‌های خود را صرف مواد غذایی می‌کند در 
حالی‌که این میزان برای افراد مرفه 10 درصد است. 
بنابراین با افزایش تورم به‌ویژه در اقلام خوراکی هزینه 
آن برای اقشــار ضعیف بالا خواهد بود و این تبعات 
اجتماعی می‌تواند داشته باشد. البته نباید فراموش 
کرد در شــرایط تورمی وضعیت افراد دارا با داشتن 

انواع دارایی‌ها بهتر می‌شود.
    

مردم حاضرند برای دو سال طول 
عمر یک میلیارد تومان هزینه کنیم؟

حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت در 
یک گفت‌وگوی تلویزیونی در توجیه سیاست این 
وزارتخانه نسبت به صدها فرد مبتلا به »اس ام ای« 
گفت: »این بیماری »اس ام ای« داروی‌اش یک 
میلیارد تومان است. بیشتر تحریک هم از جانب 
شرکتی ایجاد می‌شود که می‌خواهد وارد کند. 
حالا آیا مردم اجازه می‌دهند که برای افزایش دو 
سه سال عمر هر سال ما یک میلیارد تومان هزینه 
کنیم. اگر این اجازه می‌دهند معنی‌اش این است 

که ما باید از جای دیگری بزنیم.«
وزیر بهداشت این بیماری را به صراحت جز 
بیماری‌هایی دانســت که نیازی به توجه ندارد 
و گفت: »ما از این بیماری‌هــا زیاد داریم. هزینه 
فوق‌العاده زیاد و طول عمر پایین. حالا من مانده‌ام 
که شیر خشک تامین کنم یا کسی که کلا ممكن 
است این دارو طول عمرش را دو سال بیشتر کند. 
من اجازه دارم از جیب بقیه مردم بزنم برای این 

کار؟« 
    

دارو از اسمارتیز و نان هم
 ارزان‌تر است

در حالی‌که مســئولان وزارت بهداشت اعلام 
کرده‌اند دارو تنها 9 درصد افزایش قیمت داشــته 
است، اما بررســی‌های میدانی و ابلاغ نرخ‌ از سوی 
داروسازی‌ها حکایت از آن دارد که در برخی از موارد 

قیمت دارو تا 85 درصد رشد داشته است. 
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو 
با بیان این‌که قیمت دارو در کشور به شدت کنترل 
شده است، گفت: به جرات می‌توان گفت که بعد 
از نان، اقلام دارویی ارزان‌تریــن قیمت را دارد. 
ویتصریح کرد: قیمت دارو مشمول نظارت وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو است و تعیین نرخ آن 
تابع سیاست‌های اقتصادی و تجاری شرکت‌های 

خصوصی نیست.

 شرایط حساس کنونی ایجاب می‌کند که ما ایرانیان همه و همه مرزبندی‌های جناحی، سیاسی، قومی را کنار گذاشته و 
با وحدت و انسجام حول منافع و مصالح و امنیت ملی، کشور را از خطرات پیش روی نجات بخشیم.اکنون وقت آن است که 
با صداقت، صراحت و شفافیتِ تمام و با عذرخواهی از ملت بزرگ ایران برای کوتاهی‌ها در بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات، 

با گفتمان اصلاحی و ملی در حل مشکلات کشور اهتمام ورزیم.

از گوشه و کنار

 در جامعه ما، دولت‌مردان، 
پاسخ‌های سیاسی و 

امنیتی به مسائل اجتماعی 
می‌دهند. اگر جامعه به 

رسانه بیگانه میل پیدا کرده، 
راه حل را در امنیتی‌کردن 
عرصه می‌بینیم، به جای 
این‌که پاسخ اجتماعی 

بدهیم

 فساد سیستمی در جامعه 
ما فقط مالی نیست. در تمام 
روابط این فساد را می‌بینید. 

هر کجا روابط به جای 
ضوابط قرار بگیرد، فساد 

به‌وجود می‌آید

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

تا زمانی‌که حادثه آزار جنسی ناظم مدرسه‌ای پسرانه در غرب 
تهران رسانه‌ای نشده بود، برای بعضی از افراد تصور اینکه ممکن 
است پســر بچه‌‌ها نیز همانند دختر بچه‌ها مورد سوء استفاده 
جنسی توسط فرد مورد اطمینانشان قرار بگیرند مساله‌ای دور 
از ذهن تلقی می‌شد. درواقع همیشه گمان و باور عمومی اذهان 
و افکار جامعه این بود که موضوع تعرض جنسی فقط معطوف به 
آسیب‌های زنان و دختران است؛ گویی پسران و مردان خارج از این 
قاعده قرار دارند؛ واقعیت این است که پسران نیز به اندازه دختران 
در معرض خطر تعرضات جنسی هســتند و به سبب آزادی و 
خود‌مختاری بیشتری که در رفت‌و‌آمد‌هایشان دارند، حتی بیشتر 
در معرض خطر آسیب‌های اجتماعی هستند و این اندیشه که آزار 
و اذیت جنسی فقط مختص فرزندان دختر است، تصوری پوشالی 
و غلط است. چه بسیار مردانی هستند که دردِ آزار و تعرض دوران 
کودکی و نوجوانی را در خود تحمل می‌کنند و دچار انواع و اقسام 

اختلالات، بیماری‌های روان‌تنی و آسیب‌های جسمانی-روانی 
می‌شوند، اما باز هم برای رهایی از دردِ عمیق این آزار‌ها به سکوت 
خود ادامه می ‌دهند و به خاطر ترس از قضاوت‌های خانواده و دیگر 
اطرافیان و همچنین باور‌های فرهنگی غلط جا‌افتاده هرگز لب 
به سخن نمی‌گشایند.  روانشناسان معتقدند بستر فرهنگی و 
زمینه خانوادگی که فرزندان پسر در آن رشد می‌کنند، همچنین 
ترویج و اشاعه یک سری از باور‌های غلط از دوران کودکی همچون 
»مرد که هرگز گریه نمی‌کند« یا »مرد که هیچوقت از احساسات 
و عواطفش نباید حرف بزند« همگی دست به دست هم می‌دهند 
تا پسرچه بی‌پناه موضوع تعرض یا تعدی را همچون رازی مهر و 
موم شده در درون سینه‌اش حفظ کند و افزایش خطر ابتلا به انواع 
بیماری‌های روانی و جسمانی را به خاطر همین فرهنگ غلط که 
پذیرش قربانی بودن برای یک مذکر به معنای »ضعیف بودن« یا 
»مرد نبودن« است را به جان بخرد. از منظر روانشناسی نکته مهم 
آن است که این معضل اجتماعی با افزایش میزان آگاهی و دانش 
خانواده‌ها بویژه والدین قابل‌پیشگیری است، مشروط به آنکه 
پسران را نیز همانند فرزندان دختر درباره مسائل بهداشت جنسی 

هوشیار و آگاه سازند؛ همچنین فرزندانشان را برای آموزش‌های 
مربوط به سلامت و بهداشت جنسی مســائل دوران بلوغ آماده 
کنند تا به این ترتیب تاحدودی از بروز چنین اتفاقات تلخ و نا‌گواری 
کاسته شود. از دیدگاه آسیب‌شناسی نیز تاثیر روانی این آزار و 
اذیت‌ها بر ذهن این دســته از کودکان از یک سو و نگرش منفی 
افراد جامعه، اطرافیان و حتی بعضی از اعضای خانواده‌ها از سویی 
دیگر در زمره مسائلی محسوب می‌شوند که به‌شدت بر تخریب 
روحیه این افراد می‌افزایند و منجر به بروز انواع اختلالات روانی 
مثل افسردگی، تغییرات خلق و خو و پرخاشگری می‌شوند. البته 
مشکلات و آسیب‌های روانی دیگری همچون خودآزاری، خشم 
بدون کنترل، ترس از دیگران، فکر یا اقدام به خودکشی، اعتیاد و 
ایجاد حس انتقام از کسی که این بلا را بر سرشان آورده است در 

این دسته از افراد نیز مشاهده می‌شود.
بر‌اســاس تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده روانشناسان 
معتقدند بعضی از این پسر‌چه‌های زخم خورده بدلیل نداشتن 
ارتباط موثر و مطلوب با پدر‌، یا بدلیل تهدید شدن از سوی فردی 
که آنها را مورد آسیب قرار داده، و یا نیز به سبب مقصر دانستن خود 
در جریان اتفاق پیش‌آمده، از بیان و بازگویی آسیب وارد شده به 
والدینشان ترس دارند. از این‌رو کارشناسان روانشناس به پدردان 
و مادران تاکید می‌کنند که هر کدام از آنها با فرزند همجنس خود 
ارتباط نزدیک و صمیمی برقرار کند و با ایجاد فضای امن در بستر 

خانواده شرایطی را فراهم آورند تا فرزندان بتوانند در صورت بروز 
هر‌گونه اتفاقی بدون ترس از سرزنش شدن با صراحت و در کمال 
آرامش مشــکلات و ناراحتی‌های خود را با والدینشان در میان 
بگذارند. همچنین به والدین توصیه می‌شود پیش از فرا‌رسیدن 
دوران بلوغ، فرزندان را از اتفاقات و مسائل این دوران آگاه سازند و 
راه‌های مراقبت و محافظت از بدنشان را نیز به آنها آموزش دهند.

 با‌توجه به مطالب مطرح شده می‌توان گفت کودکی که در 
معرض آزار و سوء‌استفاده جنســی قرار می‌گیرد چون قدرت 
تجزیه و تحلیل شرایط پیش‌آمده را ندارد در درونش »یک منِ 
بد« را پدید می‌آورد و به این ترتیب احساس گناه سراسر وجودش 
را فرا‌می‌گیرد. در نتیجه، خشم ســرکوب شده و احساس گناه 
سبب شکل‌گیری اضطراب درونی درکودک می‌شود و این قضیه 
تا جایی ادامه پیدا می‌کند که فرد احساس امنیت درونی خود را 
از دست می‌دهد. از این‌رو به عنوان نکته آخر به والدین این دسته 
از کودکان تاکید می‌شود با بهره‌مندی از دوره‌های روان‌درمانی 
و مساعدت‌های روانشناســان درمان به موقع را شروع کنند و 
در فضایی آرامش‌بخش و سرشار از امنیت تکلیف فرد را درباره 
فاجعه‌ای که برایش رخ داده روشن سازند و با ایجاد نگرش مثبت، 
ارتقای کیفیت زندگی و هچنین کمک به شــکل‌گیری مجدد 
عواطف و هیجانات مثبت در فرزندشان زمینه را برای بهبودی 

سلامت روانی-جسمانی وی فراهم آورند.

پسران، قربانی مرد بودنشان می‌شوند
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